
 دیبای رنگین غزل و قصیده
درباره استاد علی باقرزاده، شاعر، نویسنده و نیکوکار فرهیخته مشهدی که در 19آذر 1395 از دنیا رفت

گر در هجده سالگی پدرش  شاید ا
کبر باقرزاده را از دست  حاج علی ا
نمی داد، می توانست باقی عمر را 
کتاب هـا،  آسـوده خاطـر در میـان 
ی  هـا محیط  و  ب  د ا ب  صحـا ا
آموزشـی سـطوح عالیـه، سـپری 
کنـد. اصلا شـاید از جایـی بـه بعـد 
همچـون دیگـر دوسـتان زمانه اش 
همچـون شـفیعی کدکنـی و اخـوان 
شـد  یتخـت می  پا هـی  ا ر  ، لـث ثا
ی  یگـر ی د ش بـه سـمت و سـو ا گـی  ند و مسـیر ز
می رفـت، امـا مـرگ نابهنـگام پـدرش در سـال 1326، 
مسـئولیت سرپرسـتی مـادر، هفـت خواهـر و یـک 
فقـره تجارت خانـه چـای در سـرای شـاه وردی خان 
مشـهد را بـر شـانه های جوانـش گذاشـت تـا لاجـرم 
وزهایـش را بـا چرتکـه و چـای بـه شـب برسـاند و  ر
شـب را بـا تحصیـل در مـدارس شـبانه و مطالعـه، بـه 
سپیده صبح گره بزند. او که به شکل خودآموز زبان 
گرفـت، در اوقـات فراغـت، در  انگلیسـی و عربـی را فرا
محضـر اسـتادانی چـون محمدتقـی ادیب نیشـابوری 
و قاسـم رسـا حاضر می شـد و علم تفسـیر را از حضور 
کبـر نوقانـی می آموخـت. طبیعـت رئـوف  میـرزا علی ا
و ذات بخشـنده و ایثارگـر او، عنصـر جدانشـدنی 
شخصیتش بود. چنان که در باقی عمر، از هر فرصتی 
برای اشاعه خیرخواهی استفاده می کرد. از رسیدگی 
بـه زمیـن موروثـی پـدرش در روسـتای علاقـه کـه بـه 
بهتریـن شـکل ممکـن سـامانش داد تـا رسـیدگی بـه 

وضعیت زندگی دانشجویانی که به مثابه زمین های 
حاصلخیز علم و دانش، شایسته رسیدگی و سامان 

و حمایـت بودنـد.
تجربه سازندگی زمین های روستای علاقه که بعدتر 
او را به کشـاورز نمونه سـال تبدیل کرد، موجب شـد 
تا برای سرپرسـتی شـرکت های کارخانجات تولیدی 
ثابـت خراسـان دعـوت بـه کار شـود و در 37سـال 
فعالیـت در ایـن مجموعـه، بـه عضویـت هیئت مدیره 

و بعدتر ریاست شرکت ارتقا یابد. پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی نیز بـه عنـوان یکـی از 

با تجربه تریـن مدیـران اسـتان، بـرای 
رگانـی، صنایـع،  مدیریـت اتـاق باز
معادن و کشاورزی استان خراسان 

بـه مـدت یـک سـال انتخـاب شـد، 
امـا پـس از آنکـه بـرای عضویـت در 
هیئـت امنـای دانشـگاه فردوسـی 

مشـهد دعـوت شـد، بـه شـوق حضـور در محافـل 
علمـی و نشست و برخاسـت بـا اهالـی علـم و ادب، 
ج شد و بیش از هرچیز در فضای  از اتاق بازرگانی خار
دانشـگاه، بـه امـور دانشـجویان و مشـکلات آن هـا 

رسـیدگی می کـرد.
در کنـار تمـام سـمت های مدیریتـی و موفقیت هـای 
ز  ، یکـی ا » »بقـا ه بـا تخلـص  د ا ز قـر ، علـی با ی ر کا
برجسته ترین وارثان ادبیات کلاسیک در خراسان 
کـه از 10سـالگی بـا شـعر و شـاعری  بـود. او 
ز  ا مـش  ر منظو ثـا آ  ، د بـو س  نـو مأ
 ، سـوی مطبوعاتـی چـون یغمـا
 ، هـا ، خواندنی  ینـده ، آ وحیـد
ن  سـا ا خر هنـگ  فر یه  نشـر
پـاژ، کیهـان فرهنگـی و آسـتان 
بـه   ) ه مشـکو ( ی ضو س ر قـد
سـید و بـه شـکل  ر پ می  چـا

پیوسـته در محافـل ادبـی کـه گاه خـود از مؤسسـان 
آن بـود، حاضـر می شـد. از همـان روزهـا هـم بـه تبـع 
مضامین اخلاقی و حکمی اش، در قالب قطعه شعر 
می سرود. اشعاری که گاه یاد مخاطب را به سمت و 
گاه یـادآور  سـوی اشـعار پرویـن اعتصامی می بـرد و 
گر چرایی  آثار ابن یمین می شـد. شـاید بیراه نباشـد ا
گونـه اشـعار بقـا را بـه  کاربـرد مفاهیـم اخلاقـی و اندرز
زندگـی پرفرازونشـیب و تجربیـات بسـیارش نسـبت 
دهیم. مسـئولیت سـنگین زندگی در عنفوان جوانی 
از یـک سـو و علاقه منـدی بـه کسـب تجربـه و سـفر بـه 
مناطق دور و نزدیک جهان از دیگر سو، او را ترغیب 
کـرد تـا سرگذشـت پربـار خـود را در قالـب آثـاری چـون 
»خاطـرات هشـت دهـه عمـر« بـه انتشـار برسـاند. از 

خاطرات خانه پدری در مشـهد و ماجراهای کودکی 
گرفتـه تـا روزهـای خـروج رضاخـان از ایـران و اشـغال 
کشـور بـه دسـت قـوای روس و انگلیـس در شـهریور 
۱۳۲۰خورشـیدی. همچنیـن قسـمت هایی از کتـاب 
»در پیـچ و خـم زندگـی...« خاطره هایـی از سـفرهای 

او را بـه شـهر اجـدادی اش یـزد و نیـز کشـورهای 
هندوسـتان و عـراق و افغانسـتان و آمریـکا در بـر 
بورگ« و »سـیر  می گیـرد. »سـفر بـه مسـکو و سـن پترز
آفـاق« از دیگـر آثـار او در حـوزه تجربیـات جهانگـردی 
اسـت. علی باقرزاده در 19آذر سـال 1395 به هنگام 
هشتادوهفت سـالگی در حالـی از دنیـا رفـت کـه در 
میـان اهالـی ادب خراسـان بـه سـتون اسـتوار شـعر 
و قلـم  از او یـاد می شـد و در میـان اهالـی صنعـت و 
تجـارت، تصویـر کم نظیـری از یـک مدیـر نمونـه بـود.
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شاعری خیر و واقفی نیک اندیششاعری خیر و واقفی نیک اندیش
کارآفرین موفق  باقرزاده نه تنها شاعر بلکه یک خیر مدرسه ساز، 
که در هیئت امنای دانشگاه  و مدیری نمونه بود. او در زمانی 
گرفت تا هیئت خیریه  فردوسی مشهد عضویت داشت، تصمیم 
گام نخست خوابگاهی برای  کند و در  خوابگاه سازان را تأسیس 

پانصددانشجوی دختر ایجاد کرد و پس از آن از مایملک خود زمینی 
به وسعت یک هزار متر، برای ساخت خوابگاه متأهلان اختصاص 
کمک پسران خود در قالب شصت آپارتمان به  داد و آن را نیز به 
 پایان رساند. ساخت دو مدرسه ابتدایی و راهنمایی در روستای علاقه، 

ساخت دبستان و دبیرستانی به نام همسرش در منطقه ۵ مشهد و 
وقف کتابخانه ۳هزار جلدی خود به آستان قدس رضوی و کتابخانه 
کارنامه درخشان این  که در  یری یزد، از دیگر امور خیر اوست  وز

شخصیت برجسته ادبی و اجتماعی، به ثبت رسیده است.

پیام رهبر معظم انقلاب برای بزرگداشت بقاپیام رهبر معظم انقلاب برای بزرگداشت بقا
سال1392مراسم بزرگداشتی برای بقا در مشهد برگزار شد، به همین 
مناسبت رهبر معظم انقلاب، پیامی برای علی باقرزاده ارسال کردند: 
این دوست دیرین و شفیق، یکی از بازماندگان کم‌شمار مجموعه‌‌ای از 

شاعران چیره‌دستی است که در برهه‌‌ای از زمان مشهد را کانون شعر 
سرآمد و ممتاز دوران خود ساخته و زبان شعردوستان و شعرشناسان 

را به تحسین و تکریم جایگاه ادبی خویش گشوده بودند.

 قطعه‌های بقا همچون قطعه‌هایی از دیبای رنگین و خوش‌نگار در انبوه 
غزل و قصیده‌ ممتاز آن دوران مشهد، جلوه‌‌ای ویژه و چشم‌ودل‌نواز 

داشت.

میثـــاق‌نامه اخــاق حرفــه‌ای

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال پانزدهـم

1شنبه
 1۴۰۲ آذر   19
۲۶ جمادی الاولی  1۴۴۵
شـــــماره ۴1۰۵

1شنبه
 1۴۰۲ آذر   19
۲۶ جمادی الاولی  1۴۴۵
شـــــماره ۴1۰۵

 ما آداب اعتدال می دانیم خانم جان

تصدقـت گـردم نقـره جانم
که در زندگی اش  آدمــیــزاد بشر دوپــا چه چیزها 
می بیند و دیگر کله اش جا برای تعجب ندارد. 
همین پــریــروز در مطبوعات خبری خواندیم 
ک شــد و فک  که از تعجب شــاخ هــایــمــان پیچا
گویا یکان از رجال  پایینمان افتاد روی زمین. 
گیلان سربلند در بازار صفحه ای دارند و فیلم پر 
می کنند و دل رعیت شاد می کنند. نام برده گویا 
منصور نام دارند. منصور بوقی. می دانید خانم 
جان بازار رشت اصلا فضایی دارد به غایت شاد 
ک است از عطر  و رنگی پنگی. فوق النهایه بوینا
سبزی و میوه و ماهی نــان و نارنگی. اصــا نقره 
ــازار قدیمی رشــت قــدم که می زنی  خانم تــوی ب
هــمــیــن جــوری لبخند روی لــب هــایــت نقش 
می بندد و توی کله ات شادترین ملودی های 
جهان پخش می شود. همین چند وقت پیش 

هم گویا فحول مردم شناسی هم تتبعی 
کــرده بودند و جــوریــده بودند که در بین 
ولایات ممالک حکومت علِیّه ایران کدام 
ولایت از همه کمتر از کوره در می روند و کمتر 
عصبی اند؟ گیلان رتبه اول را به دست آورده 
بود. من می گویم خانم جان چه در ذهن 
زعمای قــوم مــی گــذرد که صفحه پیرمرد 
را بسته اند و گفته اند نخوان. همان چند 
فیلم را که نگاه می کنی می بینی نه رقصی 
ع محمدی  ــر در کــــار اســـت کــه خــاف شـ

ل زنی در قــاب دست افشانی  باشد، نه زبانم لا
می کند که رعیت به معصیت بیفتند، نه اشعاری 
که می خواند طعنه و تکه ای به حکومت انداخته 
است. من مانده ام چه شده و چه کرده که مجازاتی 
این گونه را برایش در نظر گرفته اند . گیلان سربلند 
و بشکوه کم مرد بزرگ و کم شهید و بزرگمرد به این 

ک هدیه نکرده. همان مرحوم میرزا  خا
یونس سوخته سرایی کم افتخاری است؟ 
کوچک  ــی میرزا مگر مــی شــود ایـــران را ب
ــرد و رشــــادت هــــای او را  ــ ــان تــصــور ک خــ
خــوانــد و بــه خــود نبالید؟ مــن در گوشی 
خــدمــتــتــان عـــرض مــی کــنــم خــانــم جــان 
به حضرت ابوی تان بفرمایید، این دست 
رفتارهای شخصی سلیقه را به حساب 
کمان و رجـــال سیاسی می نویسند  حا
 و هرچه آقایان بریسند را یک شبه پنبه

 می کنند. 
همان مردمان تــوی ویدیو را که نگاه می کنید 
ــر روی  گـ می بینید کــه هــمــان منصور بــوقــی را ا
ــی اش فــانــوس بچرخانی می بینی از ســر  ــدگ زن
خوشی زیــر دل زدنــش دســت به این خواندن 
زده است و زندگی ســاده ای دارد و همه نیتش 

شاد کردن دل همشهری هایش است.
بـا همیـن فرمـان پیـش برویـم خانـم جـان دیگـر 
نه از آوازخوانـی شـب های زاینـده رود خبـری 
نـوازی کردهـا  ز مراسـم دف  ا خواهـد بـود، نه 
)ص( خبـری خواهـد  در میالد محمـد مصطفـی
بود. نه از خیام خوانی های کافه رئیس در بوشهر 
خبـری خواهـد بـود و نه از آوازخوانی هـای کنـار 
ن  نـم جـا نیـد خا ا د . می  ز ا شـیر جه  ا ر خو ا مـز
تاریـخ را کـه ورق بزنـی می بینـی ایرانـی جماعـت 
چه در سـوگ و چـه در سـور آداب اعتـدال را بلـد 
اسـت و خـود می دانـد کجـا چه کنـد. زیـاده عرضـی 

نداریـم.

بـه قلـم میرزاابراهیـم خان شکسـته نویس
*به لهجه مردم کویر بم،به سبزه روییده بر دوطرف 

جوی آب می گویند

آشیشال* 

حجم ذخیره سد کارده در مشهد تقریبا به پایان رسیده است.
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 ما خیلی پول داریم، خیلی!

همسایه طبقه بالایی را توی راه پله دیدم. 
در حالی که من یک پلاستیک حاوی چهار 
غ دستم بود و او چهار جعبه پیتزا  تا تخم مر
در دستش داشت. یک جعبه اش را سمت 
گفت: این ها برای ما زیاده.  گرفت و  من 

یکی اش باشه برای شما!
گه هفته ای  خندیدم و گفتم: ای بابا! حالا ا
سه چهار بار همو می بینیم و دست من 
همیشه تــخــم مــرغــه، نــبــایــد بــه اشتباه 
کنید قدرت خرید من تنها در حد  تصور 

تخم مرغه. حتی ممکنه فکر کنید که همین چند 
غ هم قراره شنبه پولش رو به مغازه دار  تا تخم مر
بدم و این یعنی باز هم سخت در اشتباهید. اصلا 

ببخشید شما قلم کاغذ همراهتون هست.
همسایه همان طور که داشت با تعجب به من نگاه 
می کرد خودکارش را به همراه کاغذی که معلوم بود 
لیست خرید است از توی جیبش درآورد و گفت: 
گه چیزی می خواهید بنویسید، پشتش سفیده. ا

کاغذ و خودکار را گرفتم.
کاغذ  گفت: ایــن هــا چیه داری روی  همسایه 

می کشی؟
گفتم: هیچی این یک نموداره. نموداری که نشون 
می ده نسبت به مدت مشابه سال قبل، مصرف 
گوشت قرمز در خانوار ما شصت وسه و نیم درصد 

افزایش پیدا کرده.
سرانه مصرف گوشت کشور حدود شش کیلوگرمه. 
ما این قدر توی خانواده مون گوشت می خوریم 
گر  کشور رفته بالا و ا گوشت  که میانگین مصرف 
ما نبودیم سرانه مصرف گوشت کشور شاید الان 

کیلوگرم کمتر بود. یکی دو 
که بدون نمودار  همسایه گفت: خوب این ها رو 

هم می شد بگی.
گفتم: برای اینکه بهتر برات جا بیفته و فکر نکنی ما 
غ می خوریم با نمودار دارم واست  همش تخم مر

توضیح می دم.
گفت: ممنونم. راستش من تا  همسایه 
حــالا نــمــودار رو فقط از تلویزیون دیــده 
بودم، نه از نزدیک. حالا این دایره چیه 

داری می کشی؟
گفتم: می خوام با نمودار دایــره ای بهت 
که ما 90درصـــد بودجه مون  نشون بــدم 
کشورمون  صرف سفربه شهرهای زیبای 
ایران میشه و مدام تو مسافرتیم. مثلا ما 

همین هفته پیش مسافرت بودیم.
گفت: چه جالب! ولی من همین هفته پیش هر 
وقت از جلو در واحدتون رد می شدم صدای حرف 

زدن شما رو می شنیدم، بوی نیمرو هم میومد.
گفتم: اون باجناقم بود چون ما خونه نبودیم اون 
مواظب خونه بود. صداش هم شبیه منه. آخه 
گی های  اقــوام مخصوصا باجناق ها بعضی ویژ

ظاهری شون شبیه همه.
ــرادرهــا و  کــردم فقط ب گفت: مــن فکر  همسایه 

پسرعموها شبیه هم می شن.
که  ــه نــمــی دونــم دیـــروز یـــا پـــریـــروز بـــود  گــفــتــم: ن
کردن باجناق ها هم ممکنه  کشف  دانشمندها 

صداشون با هم مو نزنه.
همسایه گفت: پس هفته پیش مسافرت بودین. 

کجا رفته بودین حالا؟
گفتم: یادم نیست. من الان یادم نیست دیشب 
پیتزا پپرونی خوردیم یا پیتزا مخلوط. بعدش 
کدوم شهر رفته  می پرسی هفته پیش مسافرت 

بودیم؟
همسایه دوباره یکی از آن جعبه های پیتزا را سمتم 
گه خود پیتزای داخلش رو هم  گرفت و گفت: حالا ا
نخوردید، می تونید روی جعبه خالی اش، از این 

نمودارهای ستونی و دایره ای بکشید.
ــردم و از هـــم خــداحــافــظــی  ــ کـ کـــــراه قـــبـــول  ــا ا  بـ

کردیم.
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چون شمع به بالین خیالت شب خود را..............................................................با سوز دل و اشک، سحر کردم و رفتم

ای ساحل امید پی وصل تو چون موج................................................................در بحر غمت سینه سپر کردم و رفتم
چون مرغ شباهنگ همه خلق جهان را..............................................................از راز دل خویش خبر کردم و رفتم

چون شمع حدیث غم دل گفتم و خفتم............................................................پیراهنی از اشک به بر کردم و رفتم
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به پیشواز قدم های نو  رسیده
»پنجمین نمایشـگاه تخصصی مادر، سیسمونی، 
کـودک و اسـباب بازی« و »ششـمین نمایشـگاه 
تخصصـی ورزش و تجهیـزات ورزشـی« در محل 
دائمـی نمایشـگاه بین المللـی مشـهد در حـال 
برگزاری اسـت و امـروز 19 آذر آخرین روزی اسـت 

کـه میزبـان علاقه مندان اسـت.

عکس: حدیث فقیری/شهرآرا

عکس روز

 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
 صــــاحب امتیـــــاز:
شـــــهرداری مـشــــــهد
 مـدیـــــر  مـســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: ســـــــردبـــیــــــر
سید ســجاد طلوع هاشمی

 نشـانی:   خیابان کوهسنگی، 
ابتــدای کوهســــنگی 15
 شماره پیامک : 30007289 
به اطلاع مخاطبــان محترم 
 روزنامه شــهرآرا می‌رســاند، 
به زودی  شماره‌های تماس با 
این مؤسسه اعلام خواهد شد.

48%

9 ° 17 °

15 ° 6 °

4 °18 °


